
نگاهى به فيلم «آنا كارنينا»
 به اقتباس «استوپارد»

دالى و استپان هر دو مُرده اند

ــراژ ابتدايى فيلم  � ــتوپارد» كه در تيت نام «تام اس
ــگفت زده مى شوم بعد  ــمم مى خورد ابتدا ش به چش
ناخودآگاه به ياد نمايشنامه «روزنگرانتز وگيلدنسترن 
ــر هم كنجكاوى  ــر دو مرده اند» مى افتم و آخر س ه
ــرم بر نمى دارد. به اين فكر مى كنم كه  ــت از س دس
مبادا مانند نمايشنامه مذكور كه دو شخصيت فرعى 
نمايشنامه هملت (دوستان هملت) را دست آويز قرار 
داده بود و اثرى ديگر كه به سختى و تنها با ارجاعات 
قابل بازشناسى بود، اينجا هم مثلا كيتى باتسكايا يا 
استپان تبديل به شخصيت هاى اصلى شده باشند؟! 
ــى ام پيوند خورده  ــا» با خاطرات نوجوان «آنا كارنين
ونسبت به نويسنده وشخصيت هايش زيادى حساسم. 
ــهورترين  ــينمايى از مش ــى اقتباس س از طرف
ــتن تابوى زن  ــن (به دليل شكس و بحث برانگيزتري
ــو نيكلايوويچ  ــادار روس) رمان «ل ــن و وف پاكدام
ــيارى از درام نويسان  تولستوى» بزرگ، دغدغه بس
ــن اواخر هم «هما  ــران بوده. همي جهان وحتى اي
ــت «محمد چرمشير»  ــتا» قصد داشت برداش روس
ــا كارنينا» را به روى صحنه ببرد كه به دليل  از «آن
كسالت ايشان اين اجرا به پاييز سال آينده موكول 
شد. به دليل حضورم در آن كار ناخودآگاه بسيارى 
ــه  ــير» مقايس ــات فيلم را با متن «چرمش از لحظ
ــتوپارد» تمام سعى خود را كرده كه  مى كردم. «اس
ــن اصلى پايبند بماند  ــالوده كردن به مت در عين ش
ــا قبول كنيد كه خلاصه كردن رمان دو جلدى و  ام
سعى در سينمايى كردن اثر در زمان 90 دقيقه كار 
دشوارى است. در جمله تبليغاتى فيلم آمده: يكى از 

بزرگ ترين داستان هاى اپيك عاشقانه. 
اما در فيلم اثرى از حماسه نيست. اثرى از بلواى 
سياسى و اجتماعى روسيه كه «تولستوى» به عمد به 
عنوان پس زمينه داستان گويى اش انتخاب كرده، به 
ــم نمى خورد. در عوض فيلم پر است از لحظات  چش
و شخصيت هايى كه در درجه چندم اهميت هستند. 
به طور مثال فيلم با تاكيد بر روى برادر «آنا» شروع 
ــه دنياآمدن كودك  ــود. من اهميت ب و تمام مى ش
ــوم.  «كيتى» را همزمان با مرگ «آنا» متوجه مى ش
مى فهمم «تولستوى» معتقد بوده زندگى همچنان 
ادامه دارد اما اهميت اين نكته را نمى دانم كه چرا بايد 
خواستگار روستايى او كه نماينده طبقه كارگرى است 
را به عنوان يكى از اصلى ترين شخصيت ها از ابتدا تا 
انتهاى فيلم دنبال كنم، آن هم وقتى كه اهميت طبقه 
اجتماعى او هم به دليل پاك شدن صورت مساله از 

دست رفته است. 
ــواى اجرايى  ــال و ه ــتوپارد» ح ــوض «اس در ع
ــى به اثر داده كه به زعم من به شدت به زبان  نمايش
متفاوت تصويرى فيلم كمك كرده. مى ماند بازى ها 
ــراى انتخاب نقش  ــارت «جود لو» ب ــه غيراز جس ك
«الكسى كارنين» كه تحسين برانگيز است درحالى 
ــتند او را در لباس معشوق «آنا»  كه همه توقع داش
ــد. لباس «آنا» اما براى «كيرا نايتلى» تا دلتان  ببينن
بخواهد گشاد است. بازى بدون عمق و لهجه در اينجا 
اذيت كننده انگليسى، آن هم در فيلمى كه بازيگرانش 
سعى مى كنند با لهجه خاصى حرف نزنند باعث شده 
بسيارى از لحظات خوب قصه از دست برود. نمى دانم 
اولين بار اين قالب نقش هاى تاريخى را چه كسى به 

تن «نايتلى» اندازه زد؟ 
ــا» در روزگارى كه هيچكس حوصله  «آنا كارنين

رمان خواندن ندارد از هيچى بهتر است. 

يادداشت هاى يك ديوانه

روزنامه ها در بستر حوادث-1

ــى از روزنامه ها، متوجه  � ــى به صفحه اول يك در نگاه
ــدم هر پنج تيتر انتخاب شده براى اين صفحه، درباره  ش
ــته چند بار  ــاعت گذش ــت كه در 24 س رويدادهايى اس
ــبكه هاى خبرى مختلف،  خبرهاى مربوط به آنها را از ش
راديو و تلويزيون و سايت هاى اينترنتى شنيده و خوانده ام، 
ــاط دكه  ــى خواننده اى روى بس ــود فكر كردم وقت با خ
روزنامه فروشى، چنين تيترهاى تكرارى اى را مى بيند، چه 
ــاند و  ــه اى مى تواند او را به مطالعه آن روزنامه بكش جاذب
متاسفانه اين واقعيت بيانگر شكست مطبوعات در عرصه 
رقابت نابرابر با ديگر رسانه هاى خبرى است كه منجر به 
پسرفت روزافزون تيراژ روزنامه ها و كاهش مخاطبان آنها 
ــت. امروزه كه همزمان با وقوع حادثه اى در آن  ــده اس ش
سوى جهان تماشاگر جزييات همان واقعه در اين سوى 
كره خاكى هستيم، چگونه رغبت خواهيم كرد،  24 ساعت 
ــرح همين رويداد را در يك روزنامه بخوانيم؟رمز  بعد ش
ــت كه همين  ــت روزنامه اى در اين اس موفقيت يا شكس
واقعه را از چه ابعادى به تصوير بكشد تا براى خوانندگان 
با وجود گذشت زمان جذاب و قابل مطالعه باشد و كشف 
ــت. از  اين واقعيت رمز موفقيت در كار روزنامه نگارى اس
نيمه  دهه 30 در روزنامه ها تحولى در توليد خبر و گزارش 
ــيد  ــه در دهه هاى 40 و 50 به اوج خود رس ــد ك آغاز ش
ــاره كردم بيش از 90درصد مطالب  به طورى كه مثلا اش
روزنامه هاى پرتيراژ (كيهان و اطلاعات) با تكيه بر تلاش 
خبرنگاران و نويسندگان تحريرى توليد مى شد و به همين 
علت هر روزنامه اى با توليد داخلى مطالب، هويت خاص 
ــور كلى طرز فكر خبرنگاران  ــود را پيدا مى كرد و به ط خ
ــى و  در تهيه و تنظيم اخبار مربوط به رويدادهاى سياس
ــى، در تعيين هويت هر روزنامه اى تاثيرگذار بود.  اجتماع
نويسندگان و خبرنگاران روزنامه كيهان كه بيشتر از قشر 
ــرش خاص آنها در  ــنفكران جوان جامعه بودند، نگ روش
پرداخت مطالب باعث گرايش اقشار مختلف به اين روزنامه 
ــنفكرى- مردمى مى شد. در  ــريه روش به عنوان يك نش
مقابل اطلاعات سابقه انتشار طولانى ترى داشت، معمولا 
روزنامه فروش هاى خيابانى را «اطلاعاتى» صدا مى زدند كه 
به جانبدارى از دولت معروف شده بودند. به همين دليل 
ــان به كيهان به طنز  ــان دادن علاقه ش برخى ها براى نش
به روزنامه فروش ها مى گفتند: «آى اطلاعاتى يك كيهان 
ــان دادن خشم خود  ــاه براى نش بده!»يكى، دوبار هم ش
ــبت به روزنامه كيهان گفته بود: «عده اى كمونيست  نس
ــال هاى دهه  در روزنامه كيهان فعاليت مى كنند.»طى س
ــان كيهان  40 و 50 نحوه نگاه خبرنگاران و گزارش نويس
ــبب شده  ــى و اجتماعى س به چندين واقعه مهم سياس
ــدا كند و با اقبال  ــن روزنامه معروفيت مردمى پي بود اي
ــن رويدادها، حادثه قتل  ــود. يكى از اي عمومى روبه رو ش
ــى در واقعه خونين  ــان مبارز به نام خانعل ــى از معلم يك
ميدان بهارستان تهران بود كه ارديبهشت ماه سال 1340 
ــاق افتاد و خبرنگاران با  در جريان تظاهرات معلمان اتف
ــرى ماجراى قتل  ــن به حقوق حقه آنان و پيگي پرداخت
ــتقبال مردم به ويژه  اين معلم جوان در كيهان، باعث اس
ــور از اين روزنامه شدند. در دوازدهم  معلمان محروم كش
ــال 40 در حالى كه لايحه اشل حقوق  ارديبهشت ماه س
معلمان در مجلس مطرح بود معلمان و دبيران در اعتراض 
به حقوق اندك خود (كه براى دبيران ماهانه 1450تومان 
تعيين شده بود) در ميدان بهارستان تظاهرات كم سابقه و 
گسترده اى راه انداختند كه به اتفاق دو، سه نفر از همكارانم 
ــان براى تهيه گزارش هايى از اين تجمع معلمان  در كيه
روانه ميدان بهارستان شديم. در جريان تظاهرات، يكى از 
معلمان جوان به نام ابوالحسن خانعلى، دبير فلسفه مدرسه 
ــجوى رشته فلسفه دانشگاه تهران در دفاع  جامى و دانش
از حقوق صنفى معلمان به سخنرانى پرداخت و هيجانى 
ــاپيش  در ميان تظاهركنندگان بر پا كرد. زنان معلم پيش
صفوف حضور داشتند، يورش معلمان آغاز شد و با شليك 
گلوله ها جمعيت به خروش آمد و تظاهركنندگان به دادن 
ــريف امامى پرداختند. در اين ميان  ــعار عليه دولت ش ش
سرهنگ شهرستانى، رييس كلانترى بهارستان كه دستور 
ــوران را داده بود با تپانچه اى به طرف خانعلى  يورش مام
شليك كرد كه با اصابت گلوله به سرش، نقش زمين شد. 
خشم و خروش تظاهركنندگان با ديدن اين صحنه به اوج 
رسيد و جمعى از معلمان پيكر نيمه جان معلم جوان را به 
دوش گرفتند و با فرياد و شعار به راه افتادند تا اينكه پس 

از انتقال به بيمارستان جان سپرد.
ادامه اين مطلب هفته آينده در همين ستون منتشر خواهد شد.

ساعت شماطه دار 

ــتباه نكنم مرحله دوم عمليات كربلاى 5 بود. از   اگر اش
فرماندهى دستور رسيد بايد تغيير موضع بدهيم و عقب نشينى 
ــينى ايذايى و براى فريب دشمن بود  كنيم. اگرچه عقب نش
ــد مسيرى كه از كنار كانال  ماهى و سه راهى  اما باعث مى ش
ــمن خارج شود. اين راه  ــهادت مى گذشت از زير آتش دش ش
ــت  ــمن بود و جنبنده اى نمى توانس ــت در تيررس دش درس
ــايل مان را جمع كرديم تا  ــا بگذرد. همه وس بى خطر از آنج
عقب نشينى كنيم. ما آخرين گروه بوديم. پاى پياده راه افتاديم، 
ــيد و جلو پاى  چيزى نرفته بوديم كه تويوتا وانتى از راه رس
ما ترمز كرد. بچه ها پشت ماشين سوار شدند. راننده، رييس 

ــكر 27 جواد حكمى بود. او با لهجه گفت: «معطل  ستاد لش
ــى براى من و يكى ديگر  ــد و ديگر جاي نكنيد...» وانت پر ش
ــمن بر سرمان مى باريد و  ــنگين دش در عقب نماند. آتش س
من دست و پايم را گم كرده بودم. گيج و سرگردان بودم كه 
جواد حكمى از پشت يقه ام را گرفت و گفت:  «چرا دور خودت 
مى گردى؟» هلم داد طرف در ماشين و خودش نشست پشت 
فرمان و گفت: «عجله كن» . هنوز راه زيادى نرفته بوديم كه 
شليك خمپاره ها شديدتر شد. در ميان دود و غبار، بسيجى 
جوانى به سمت ما آمد. ناگهان خمپاره اى بين ما و او به زمين 
ــيجى در ميان دود و غبار ناپديد شد. برادر حكمى  خورد. بس
ــين پياده شد. بسيجى نبود كه نبود. فقط تكه اى از او  از ماش
باقى مانده بود. تكه اى كه قلبش بود. قلبى كه هنوز مى تپيد. 
همه بهت زده به قلب تپنده او خيره شده بوديم. برادر حكمى 

ــيجى را كه هنوز گرم بود لاى  چفيه اش را باز كرد و قلب بس
چفيه پيچيد و به داخل ماشين آورد. وقتى راه افتاديم، او آرام 
اشك مى ريخت و براى بسيجى مرثيه خوانى مى كرد. وقتى به 
ــه راهى شهادت رسيديم برادر حكمى گفت: «عده اى بايد  س
ــوند و با سرعت بدوند.» چون ماشين سنگين بود و  پياده ش
كند راه مى رفت احتمال اينكه آن را بزنند زياد بود. وقتى پياده 
شديم برادر حكمى گاز داد و به سرعت از سه راهى شهادت 
گذشت. حالا نوبت ما هشت نفر بود. با يك بسم االله و با تمام 
توان شروع به دويدن كرديم و خودمان را به خاكريز بعد سه 
راهى رسانديم. در حال دويدن خمپاره ها كنارمان مى خوردند. 
ــاس گرمايى در كمرم كردم اما اعتنايى به آن  لحظه اى احس
نكردم. نفس نفس زنان سوار ماشين شديم. چند دقيقه اى كه 
ــت متوجه شديم كه يك نفر كم است. دوباره و سه باره  گذش

ــمارش كرديم. نه واقعا يك نفر كم بود. يكى جا مانده بود.  ش
ــريع برگشتيم. اما اثرى از او نبود كه نبود. نگاهم به پشت  س
لباس بچه هاى ديگر افتاد. ولى از حدسم چيزى نگفتم. وقتى 
به اردوگاه كارون رسيديم لباس هايمان را درآورديم تا آنها را 
بشوييم. تازه آن وقت بود كه همه متوجه شدند لباس هايشان 
خونى است. گمشده را پيدا كرديم. او شهيد شده بود. و به جز 
لكه هاى خونى كه بر پشت ما بود چيزى از او باقى نمانده بود. 
او شهيدى از اهالى خوزستان جمعى لشكر 7 وليعصر بود.چند 
روز بعد وقتى برادر حكمى را ديدم جريان را به او گفتم. اشك 
در چشم هايش جمع شد و گفت: «مگر نگفتم وقتى خواستى 
ــن كار رو كردم.» گفت:  ــم االله بگو؟» گفتم: «همي بروى بس
«مى دانى با نام خدا پيش خدا رفتن چقدر خوب است.» سرم 
را پايين انداختم. گفت: «حالا فهميدى وقتى مى گويند فلان 
شهيد مفقودالجسده يعنى چه؟» جواب ندادم، بغض گلويم را 

گرفت. چون معنى حرفش را خوب مى فهميدم.

سال هشتم

قلب تپنده

كارتون خواب

با شاعر

ــما تصميم  ــت ش ــى اس كاف
ــفر يك يا  ــراى يك س ــود را ب خ
ــپس اسباب  دوروزه بگيريد و س
سفر را آماده كنيد و مسير اتوبان 
تهران- قم را در پيش گرفته. پس 
از گذشتن از اين اتوبان وارد اتوبان 
قم - كاشان شده و پنج كيلومتر 
ــان با  ــهر كاش مانده به ورودى ش

ــر از خروجى فرعى سمت راست  ــاهده تابلوى شهر نياس مش
ــر حركت كنيد تا پس از 25كيلومتر به  ــهر نياس به طرف ش
ــويد.  ــر وارد ش ــهر تاريخى، فرهنگى، طبيعت گردى نياس ش
ــهر نياسر يكى از سه مركز مهم توليد گل محمدى، گلاب  ش
ــان و كشور است. چنين  و عرقيجات گياهى شهرستان كاش
ويژگى كم نظيرى به سبب قرارگيرى در دامنه شرقى كوه هاى 
كركس و وجود چشمه پر آب اسكندريه و قنات هاى زياد است 
ــت برده  ــعت 800 هكتار را به زير كش كه محدوده اى به وس
ــترش روش هاى مدرن آبيارى و كشاورزى به ميزان  و با گس
ــت. ديدنى هاى شهر سبز نياسر  ــترش اس زيادترى قابل گس
عبارتند از: اولين آتشكده ساسانى معروف به چهارتاقى نياسر 
ــر، كاخ صفوى  ــار زيباى نياس كه معروفيت جهانى دارد، آبش
ــكده ديگر ساسانى بنا شده است، گرمابه  تالار كه به روى آتش
ــل بازديد به طول  ــرج ديده بانى، غار زيرزمينى قاب صفويه، ب
1/5كيلومتر مربوط به حدود شش هزار سال پيش به نام غار 
رييس، چنار هاى كهنسال چشمه پرآب نياسر، نيايشگاه مجاور 
چشمه كه اكنون تبديل به مسجد شده است، حمام و آسياب 
ــى و باغ هاى زيبا و معطر گل محمدى، آب و هواى لطيف  آب
ــوم و قصه هاى دراماتيك كه  ــب و صدها آداب و رس و دلچس

ــاءاالله  ــت. ان ش مجال گفتن نيس
ــما را در نياسر ملاقات كنيم و  ش
ــت به نقدى  از نزديك راوى دس
ــيم. سفر  ــما عزيزان باش براى ش
ــاى پراهميت  ــى از فعاليت ه يك
ــت كه از ديرباز  اوقات فراغت اس
انسان ها به آن علاقه نشان داده اند، 
هرچند ابتدا سفرهاى كوتاه مدت 
تحت عنوان گشت و گذار، بيشتر مورد توجه بوده ولى به تدريج 
كه وسايط نقليه سفر از چهارپايان به وسايط نقليه امروزى و 
تسهيلات سفر از كاروانسراها به هتل هاى امروزى تغيير پيدا 
ــترى  ــفرهاى ميان مدت و بلندمدت نيز از رونق بيش كرد، س
برخوردار شده و كاروان ها جاى خود را به تورهاى گردشگرى 
ــفر كنند و از مزاياى  ــگران دسته جمعى س داده اند تا گردش
ــوند. همچنين  يك زندگى اجتماعى موقت نيز برخوردار ش
ــفرهاى تك نفره، خانوادگى وگروهى با  امروزه مى توانيم از س
وسايط نقليه شخصى يا وسايط نقليه عمومى مانند سوارى، 
ــفرها با توجه به  اتوبوس، قطار و هواپيما نام ببريم. امروزه س
اهداف گردشگران تقسيم بندى مى شوند به سفرهاى فرهنگى، 
ــفرهاى  ــلامت، س ــى، طبيعت گردى، ماجرا جويانه، س تاريخ
ــى و... كه هركدام نيز زيرمجموعه خود را دارند ولى در  تركيب
ــتنى تفريحى و تجارى نيز حاكم  تمام آنها مقوله دوست داش
ــفر با هر انگيزه اى كه باشد مقوله تفريحى و  ــت چون س اس
سرگرمى و خريد سوغات با آن عجين شده است. مقوله اولى 
بهره اى است براى سفر كننده و مقوله دومى بهره اى است كه 
مستقيما به نزديكان از جمله فاميل و دوستان مى رسد و سفر 

را براى آنان نيز خوشايند مى كند. 

سفرنامه ناصري داستان كوچك

سفر به دامنه شرقى كوه هاى كركس  چيزهاى كوچك

امروز از «گالرى گلستان» 
ديدن كنيد

شـرق: گالرى گلستان امروز پنجشنبه 26بهمن  �
ــگاهى از آثار  ــاعت 9 صبح ميزبان نمايش ــاه از س م
هنرمندان نقاش و مجسمه ساز و عكاس ايرانى است 
كه با هدف حمايت از حيات وحش به خصوص گونه 
ــر انقراض يوزپلنگ و همينطور پلنگ ايرانى  در خط

برگزار مى شود. 
ــه  ــا تلاش انجمن موسس ــگاه كه ب ــن نمايش اي
ــتان برگزار  ــيان در گالرى گلس ــش پارس حيات وح
ــركت كنندگان  ــان ش ــب ميزب ــود، تا 21 ش مى ش
خواهد بود. پيشنهاد مى شود با ديدن اين نمايشگاه 
هنرمندان طرفدار محيط زيست ايران و موسسه هاى 

فعال در حوزه حيات وحش كشور را يارى دهيد. 
در اين نمايشگاه آثارى از هنرمندانى مانند عباس 
كيارستمى، رضا كيانيان، كامبيز درم بخش، ابراهيم 
ــان،  ــرام دبيرى و تعداد ديگرى از نقاش حقيقى، به
مجسمه سازان و عكاسان در معرض ديد علاقه مندان 

قرار گرفته است. 

رويداد

يك يادداشت و دو شعر از «روجا چمنكار»

از عشق تنها رنگ سرخش را دوست دارد
 نعيم تدين

naeemator@gmail.com 

ــى؟ خانه تكانى كدام  ــه دنيا را مى تكان كدام گوش
ــعرى؟ هى  ــه؟ كدام جغرافيا؟ كدام جغرافياى ش خان
مى نويسم و هى خط مى زنم، در نوشتن خانه مى كنم. 
ــوى  ــب؟ در كدام س ــوى ش خانه كرده اى در كدام س
ــعر؟ هى مى نويسم و هى خط مى زنم. صداهايى از  ش
ــان باز مى كنم،  دور مى آيند، در مى زنند، در را براى ش
زير باران مانده اند كلمات، پناه شان مى دهم. خانه تكانى 
مى كنيم، من، شب، صداها. كدام گوشه پناه گرفته اى؟ 
زير كدام آسمان خالى- نه، پرُاز زندگى؟ پرُ- نه، خالى 
ــا را بر كدام  ــى؟ آبى؟ بنفش؟ قرمز؟ رنگ ه از گرفتگ
جغرافيا مى پاشى؟ هى مى نويسم و هى خط مى زنم. 
ــه دنيا را به هم گره خواهند  خطوط روزى چهار گوش
ــپرد و  زد، پرُ از كلمه به منقار مرغ دريايى خواهند س
ــراز درياها آزاد پرواز خواهى كرد با بقُچه اى پرُ  تو بر ف
از شعر و بالا خواهى رفت. بالاتر. هى مى نويسم و هى 

پاك مى كنم اين روزها... 

1
هر غروب

سرِ خورشيدش را زير آب مى كند
بندرى شرجى ست

از عشق تنها رنگ سرخش را دوست دارد

2
هيچ چيز به گذشته مربوط نمى شود

مگر خاطرات كافه هاى فرانسوى 
درياهايى در كافه هاى بندرى

شعر هايى در بعد از ظهرهاى تهران
و بند نافى در برازجان

هر جا تنَى
در دود قليان ها شناور بود

در جزر و مَد سايه هايى بر ديوار
در خش خش تنباكو و كَل كلِ كلمات

هر جا تنى شناور بود
بر آسمانى يكدست خاكسترى

بالاى جنگلى سياه
و لكنت بارانى بى شعر

هر جا تنى
در طعم نعناع و سيب

در طعم سه شنبه و ساعت
در طعم چاره و چمدان

بار و بنديل
قلاب و قنديل
ترَك و متروك

هر جا تنى شناور بود
تنها

دستى برايش تكان بده از دور
هيچ چيز

به گذشته مربوط نمى شود. 

صبح آن روز هوا عوض شد. برف ها آب شد و همه جا 
آب كثيفى به راه افتاد. رگه هاى آب از پنجره هاى كوچكى 
ــيد و رو به حياط پشتى  ــان تا شانه مى رس كه ارتفاعش
ــد. ماشين ها با سروصدا از روى برف ها  بودند، سرازير ش
ــد اما داخل  ــدند و خيابان كم كم تاريك مى ش رد مى ش
ــد. در اتاق خواب، مرد  خانه نيز هوا كم كم تاريك مى ش
لباس هايش را درون چمدان مى فشرد كه زن وارد شد. 

ــحالم كه دارى مى رى! خوشحالم كه  دارى  -«خوش
مى رى! مى شنوى؟» مرد همين طور به فشردن وسايلش 

درون چمدان ادامه داد. 
ــحالم كه  دارى مى رى!» و زد زير  -«لعنتى! خيلى خوش
گريه.«حتى نمى تونى تو صورتم نگاه كنى، نه؟» زن نگاهش 
به عكس بچه روى تخت افتاد و آن را برداشت. مرد نگاهش 
كرد. زن چشم هايش را پاك كرد و قبل از اينكه برگردد و به 
اتاق نشيمن برود، به مرد خيره شد. مرد گفت:«برش گردون.»

-«فقط برو. وسايلتو جمع كن و برو بيرون.»
ــيد و  ــت، كتش را پوش مرد جوابى نداد. چمدان را بس
قبل از اينكه برق اتُاق را خاموش كند، نگاهى به دوروبر اتاق 
ــيمن رفت. زن در حالى كه بچه در  انداخت. بعد به اتاق نش

بغلش بود نزديك در آشپزخانه ايستاد. مرد گفت: 
-«من بچه رو مى خوام.»

-«ديوونه شدى؟»
ــتم كه  -«نه، ولى بچه رو مى خوام. يه نفر رو مى فرس

بياد وسايلشو بگيره.»
-«تو به اين بچه دست نمى زنى.»

ــر بچه  ــود زير گريه و زن پتو را از دور س ــه زده ب بچ
كنار زد و در حالى كه نگاهش مى كرد گفت:«اوُه، عزيزم.»

ــرف زن آمد. زن گفت:«تو رو خدا!» و يك  مرد به ط
قدم داخل آشپزخانه عقب رفت. مرد گفت: 

-«من بچه رو مى خوام.»
-«از اينجا برو بيرون!»

ــعى كرد بچه را در گوشه اى پشت  ــت و س زن برگش
بخارى نگه دارد اما مرد جلو آمد. مرد به بخارى نزديك شد 

و با دست هايش بچه را محكم گرفت:«ولش كن.»
زن فرياد زد:«گم شو، گم شو!»

ــيد. در اين  ــده بود و جيغ مى كش ــرخ ش صورت بچه س
كشمكش گلدانى را كه پشت بخارى بود، زمين انداختند. مرد 
با زور، زن را به ديوار فشرد و سعى كرد دست هاى زن را باز كند. 
مرد بچه را گرفته بود و با تمام وزنش هل مى داد: «ولش كن.»

-«نكن،  دارى بچه رو اذيت مى كنى.»
-«من با بچه كارى ندارم.»

ــپزخانه نمى آمد. در تاريكى مرد  هيچ نورى از پنجره آش
سعى مى كرد با يك دست انگشت هاى مشت شده زن را باز كند 
و با دست ديگر، نزديك شانه، بچه را كه جيغ مى كشيد، محكم 
گرفته بود. زن احساس كرد كه انگشتانش با زور باز مى شوند. 
حس كرد بچه دارد از دستش مى رود. وقتى كه دست هايش 
ــيد:«نه!» بچه بايد مال او مى بود. سريع  ــدند فرياد كش باز ش
دست ديگر بچه را گرفت. بعد مچ دستش را گرفت و به عقب 
تكيه داد اما مرد بچه را رها نمى كرد. مرد احساس كرد كه بچه 

از دست هايش سُر مى خورد و محكم عقب كشيد. 
به اين  ترتيب، موضوع فيصله پيدا كرد. 

مقاله هاى ضياء موحد كتاب مى شوند
ايسنا: ضياء  موحد از گردآورى تعدادى از مقاله هايش با موضوع فلسفه و منطق و ارايه آنها در 
يك كتاب خبر داد. اين شاعر گفت: در حال آماده كردن مجموعه اى از مقالات كه موضوع 
آنها فلسفه و منطق است، هستم تا در قالب كتاب از سوى نشر افق منتشر شوند. وى افزود: 
اين مقالات پيش از اين در فصلنامه علمى پژوهشى «جاويدان خرد» به زبان انگليسى منتشر 
شده اند كه مجموعا راجع به سهروردى و منطق اسلامى هستند و در برخى از آنها در بحث 

قياسات به يك جمع بندى رسيده ام.  www. sharghdaily.ir
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بازنشر «از سكوى سرخ 
يا مسايل شعر» رويايى 

ــرخ يا مسايل  � ــكوى س ايسـنا: چاپ تازه كتاب «از س
شعر» اثر يداالله رويايى منتشر شد. كتاب «از سكوى سرخ 
يا مسايل شعر» نوشته يداالله  رويايى از سوى انتشارات نگاه 
براى نوبت دوم تجديد چاپ شده است. چاپ نخست اين 

كتاب را سال 1357 نشر مرواريد منتشر كرده است. 

مخبر الدوله

اردشير عروجى

 محمد بلورى


